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سرتیپ محمدکاظم تقوی
فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضویفرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی

امنیت، محصول 
اجتماعی نظم

سلامت اجتماعی در سایه نظم و امنیت عمومی 

برای بهره مندی از رفاه ، آسایش، آزادی، عدالت،

بهداشت روحی و روانی و جسمی و پاسداشت 

فرهنگ اصیل انقلابی و اسلامی محقق می شود.

باروری این محصول مرهون دانش و آگاهی لازم 

برای نقش آفرینی جامعه است و نظام مندی این 

تواند فرایند تولید امنیت  دانش و آگاهی می 

بــرای شکوفایی سلامت اجتماعی، مدبرانه  را 

و هوشمندانه پیش ببرد.

در این عرصه عزم عمومی برای تأمین و پایایی 

پیشگیری  امنیت، مدیریت هیجانات و  نظم و 

از زمینه های سودجویی افراد فرصت طلب برای 

ای  انضباط اجتماعی نکته  نظم و  اخــلال در 

حائز اهمیت است که با ساختاری هدفمند بر پایه 

معیارهای ارزشی و عیار احترام به قانون و حقوق 

دیگران معنا و مفهوم می یابد.

ایــن مصادیق نگاه اجتماعی به سنت  یکی از 

دیرینه چهارشنبه آخر سال است که با سودجویی 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد محترقه 

غیر مجاز و خطرناک جولان اوبــاش خیابانی 

برای ایجاد ناامنی و رعب و وحشت و همچنین 

هیجانات ناگهانی در هنگامه برگزاری شادمانی 

و از سوی دیگر هجمه سازی رسانه های معاند 

و تلاش بی برنامه شبکه های اجتماعی به منظور 

نمایش هیجانات منفی، رنگ حادثه به خود 

می گیرد و خطر ساز و در مــواردی مرگ آفرین 

می شود.

عــنــوان خـــادم مـــردم با همراهی  پلیس بــه 

ــدادی  ام دیگر سازمان های خدمات رسان و 

ن  ا نه شهروند ها گا ری آ نه همکا پشتوا   به   و

قانون مدار و همچنین حمایت دستگاه قضایی 

برای تأمین و برقراری نظم و امنیت با آمادگی 

کامل همگام با شادمانی مردم عزیز در صحنه 

حضور دارد تا حادثه و اتفاق ناگواری برای مردم 

و خانواده های گرامی آن ها در آستانه استقبال 

از بهار رقم نخورد.

ایــن مهم در شــهــر مقدس  ضرورت توجه بــه 

ــوی به منظور  مشهد و اســتــان خــراســان رض

احـــترام بارگاه ملکوتی  پاسداشت حرمت و 

(ع) بیشتر از پیش  حضرت علی بن موسی الرضا 

می شود.

آرامــش  ــرادی که بخواهند نظم و  بی تردید اف

شهروندان را خدشه دار کنند، این افراد و وسایل 

نقلیه آن ها تا پایان تعطیلات نوروزی در اختیار 

پلیس قرار خواهد گرفت. این اقدامات کنترلی 

و برخورد قاطعانه با برهم زنندگان نظم و امنیت 

برای سلامتی و نشاط بهاری و آرامش مردم عزیز 

است.

امیدواریم با درک حساسیت موضوع، پیشگیری 

بر درایــت و صیانت برای  ای مبتنی  آگاهانه 

اثر سازی هجمه های دشمنان و معاندان  بی 

تــصــویــر کــشــیــدن هیجانات بــا نمــای  بــه  در 

امنیت  اعتراضی و همچنین حفظ سلامتی و 

مردم عزیز پیشگام بوده و ایفای نقش مؤثری 

داشته باشیم .

آیت ا... علم الهدی:

فرزندآوری، نشانه آینده نگری است

مرتضی محمدپور

تصویر مادران و پدرانی که چند قنداقه 

و صورتی را در آغــوش داشتند و خبر آبی 

صدای گریه نوزادانی که به هزار و یک 

دلیل بی قراری می کردند، دقیق ترین 

ــروز با عنوان  توصیف از همایشی بود که صبح دی

«شکوفه های امیدآفرین» و با هدف تکریم مقام مادران 

های جمعیت  ــالار همایش  صاحب چندقلو در ت

هلال احمر برگزار شد.

عنوان  فقیه در خراسان رضوی که به  نماینده ولی 

ــژه در ایــن همایش حضور یافته بود، سخنران وی

فرزندآوری را نشانه آینده نگری دانست و گفت: چطور 

می توان با بیمه، سرمایه گذاری و راه های دیگر به آینده 

توجه داشت، اما در حوزه فرزند و تربیت نسل، توجهی 

به آینده نکرد؟ اگر بنا شد که یک دختر و پسر جوان 

زندگی تازه ای را در کنار هم آغاز کنند و به شیرینی های 

زندگی زناشویی توجه داشته باشند، اما به آینده نگاه 

نکنند، این مسئله به کلی از اصل آینده نگری و تدبیر 

به دور است.

الهدی در ابتدا خطاب به  ا... سیداحمد علم  ــت  آی

ــادران و پدرانی که صــدای گریه فرزندانشان در  م

تالار پیچیده بود، گفت: از همه شما می خواهم که 

ترین نگرانی به خاطر صــدای نوزادانتان  کوچک 

نداشته باشید. هیچ ندایی دل نشین تر از موسیقی 

صدای کودکان نیست؛ زیرا همین ها که امروز در آغوش 

شما بی تابی می کنند و نگهداری از آن ها برای شما 

مشکل ساز است، در آینده تبدیل به جوانان برومند،

پسران هنرمند و دختران توانمند و فعالی می شوند 

که مسیر حرکت جامعه را تغییر خواهند داد، میراث 
انقلاب را به دوش خواهند گرفت و سرباز امام زمان(عج)

خواهند شد.

خانواده، کانون اقتدار جامعه قدرتمند

او با تأکید بر ضرورت فرزندآوری تصریح کرد: دولت ها 

وقتی به تنظیم و ارائه یک برنامه پنج ساله توسعه تصمیم 

می گیرند، نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی را محور 

اصلی همه چیز می دانند؛ یعنی همان نوجوانانی که 

در پنج سال آینده به موتور محرک اصلی پیشرفت ها 

تبدیل می شوند و این موضوع ثابت می کند که خانواده 

در کانون پیشرفت جامعه قرار دارد.

به گفته وی، بارزترین ثمره عشق یک زوج جوان در 

تربیت نسل آن ها متجلی می شود؛ همان طور که بسیار 

بودند مادران و پدرانی که حتی سواد نداشتند، اما با 

حلال خدا زندگی کردند و در برابر مشکلات تاب آوردند 

تا در نهایت، ثمره عشق آن ها تربیت چندین فرزند باشد 

که از علم و دانش گرفته تا مسائل فرهنگی و ورزشی، به 

سرآمد زمان خود تبدیل شوند.

«می توان ادعا کرد که خانواده تا پیش از تولد فرزندان 

به طور کامل تشکیل نمی شود و فقط زمانی این هدف 

تحقق می یابد که ثمره عشق یک زن و مــرد به هم با 

تولد فرزند به مرحله تکامل و بلوغ برسد »؛ این بخش 

از سخنان عضو مجلس خبرگان رهبری این طور ادامه 

پیدا کرد: صرف نظر از اینکه رشد و تعالی خانواده در 

سایه تولد فرزندان و تربیت آن ها محقق می شود، رشد 

فرزند و جریان تعالی خانواده هم فقط زمانی قابل 

استحصال خواهد بود که فرزندان متعدد زمینه ساز 

پذیری، تکامل یکدیگر شوند و در حوزه مسئولیت 

بــرادران و خواهران خود را به سمت تعالی سوق 

دهند.

او توسعه اجتماع را درگرو توسعه خانواده دانست و 

یادآور شد: وجود فرزند تنها عاملی است که به موازات 

لذت پدرانه و مادرانه برای والدین، زمینه تعالی خانواده 

را هم فراهم می کند. در یک نمونه می توان به دوران 

کهولت سن و فرسودگی آخر عمر اشاره کرد که برای 

هر مرد و زنی که تشکیل خانواده می دهند، به عنوان 

یک برهه زمانی تاریک مطرح اســت؛ اما اگر پهنه 

خانواده با تعدد فرزندان گسترش یابد، آسودگی خاطر 

ــی  ــادر ســـال خـــورده در پ ــدر و مـ بیشتری بـــرای پـ

خواهد داشت.

با حضور مسئولان شهری صورت گرفت

رونمایی از پلاک سنگی شهید میرزامحمود تقی پور
شــهــیــد سرافـــراز حـــجـــت الاســـلام 

میرزا محمود تقی پور در سال۶۱ متولد خبر

ــی هنگامی  ــگ ــال ــج س ــن ــی وپ و در س
ــرم اهل بیت(ع) که به سوی دفــاع از ح

اربعین  تاریخ ۱۷آبان۹۶ مصادف با  شتافته بود، در 

تله  حسینی در منطقه دیرالزور سوریه در برخورد با 

انفجاری، شهد شهادت را نوشید و به سوی عرش پاک 

الهی پر کشید. حالا مدیران شهری مشهد در راستای 

تکریم و گرامیداشت این شهید بزرگوار در مراسمی 

که خانواده شهید تقی پور نیز حضور داشتند، از پلاک 

سنگی این شهید والا مقام رونمایی کردند.به گزارش 

پایگاه اینترنتی جهانشهر، مادر شهید تقی پور در مراسم 

رونمایی از پلاک سنگی فرزند شهیدش با بیان اینکه 

شهدا چراغی هستند که اطراف خود را نورانی می کنند،

گفت: گرامیداشت نام و یاد شهدا وظیفه ای سنگین بر 

دوش ماست که باید بیش از پیش به آن اهتمام ورزید.

وی افزود: هر گامی که برای ترویج نام شهدا در کشور 

این سبب است که مردم بتوانند  انجام می شود، به 

از شئونات و برکت شهدا بهره مند شوند.

مادر شهید تقی پور با قدردانی از تلاش های شورای 

شهر و شهرداری مشهد، ادامه داد: از همه مسئولان 

و هنرمندانی که در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت فعالیت می کنند، سپاسگزارم. همچنین 

این  نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در 

مراسم با قدردانی از فعالیت های حوزه هنری در راستای 

توجه به مسئله ایثار و شهادت، گفت: شهید تقی پور یکی 

از اسوه های ایثار و شهادت در زمان حیات خود بود.

ینه ما  یی دیر ینکه آشنا ن ا بیا   صحی با   مهدی نا

از مجاهدت های این شهید برایم به جا  خاطراتی را 

گذاشته است، گفت: هرکسی به نوعی از دنیا می رو د ،

اما امثال سنجرانی ها، عارفی ها و محمود تقی پور ها 

با دست کشیدن از لذایذ دنیوی به سوی دفاع از حرم 

اهل بیت(ع) شتافتند. وی با اشاره به موضوع انتقادها 

ــاره نــام گــذاری خیابان ها به نام  ــورای شهر درب از ش

موضوع  ــرد: توجه به  شهدای والامــقــام تصریح ک

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت خانواده 

توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب  شهدا از جمله 

به نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی سراسر کشور 

بوده است و ما به انجام آن اعتقاد داریم.

رونمایی از پلاک سنگی ۲ شهید دیگر

همچنین رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

ایــن مراسم اظهار کــرد: یکی از وظایف  مشهد در 

ــوزه فرهنگ ایثار و شهادت، نکوداشت نام  ما در ح

شهدا ست. علی مسافری با بیان اینکه یکی از وظایف 

ــاد شهداست، ی نام و  ها به  کردن خیابان  ما مزین 

تأکید کرد: شهرداران مناطق در راستای تلاش برای 

رسیدن به این هدف فرهنگی از هیچ تلاشی در حوزه 

فعالیت خود دریغ نکرده اند. مسافری افزود: هم زمان 

با رونمایی از پلاک سنگی مزین به نام شهید تقی پور،

از دو پلاک سنگی دیگر متعلق به دو شهید بزرگوار 

دیگر در شهر مشهد رونمایی خواهد شد. شهردار 

منطقه۱۱ شهرداری مشهد نیز اظهار کرد: بحث امنیت 

در جامعه حرف اول را می زند و امروز اگر جامعه شاهد 

امنیت است، به سبب این خون فشانی ها  آرامش و 

و ازخود گذشتگی ها ست. مهدی عرفانیان با قدردانی 

از مدیران هنری شهرداری مشهد افزود: شهدا سبب 

برکت در زندگی،خانواده و آخرت ما هستند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با 
توجه به سفر زائران و لزوم ارائه خدمت در 
محل، تیم های واکنش سریع در حرم مطهر 

رضوی مستقر خواهند شد.

نمایشگاه بهاره از ۲۱ اسفند در نمایشگاه 
بین المللی مشهد آغاز به کار کرده است.

سرویس دهی قطارشهری در روز ۲۹ اسفند 
که روز پایانی سال است، از ساعت ۷ تا ۳

بامداد ادامه خواهد داشت.

توضیحات مدیر روابط عمومی فرودگاه 
بین المللی هاشمی نژاد مشهد درباره احتمال 

برقراری پرواز مشهد با شهرهای عربستان

استقرار ۱۰۰ تیم واکنش سریع درمان در حرم در ایام نوروز

نمایشگاه فروش بهاره مشهد

سرویس دهی قطارشهری مشهد در شب عید تا ساعت ۳ بامداد

آیا پرواز مشهد با شهرهای عربستان برقرار می شود؟

شهرآرا از جزئیات خدمات حمل ونقل در بخش های هوایی، ریلی و جاده ای به مشهد گزارش میدهد
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۴شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۴
۱۴۴۴ شعبان  ۲۲
شـــــماره ۳۹۰۵
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۱۴۴۴ شعبان  ۲۲
شـــــماره ۳۹۰۵

به ملیحه قول دادم

 زندگی تلخه برام ، خواب پریشون می بینم

دنیا رو چندسالیه شبیه زندون می بینم

جز شما دردای روحمو به کی عرض کنم؟

دیگه هیشکی تو محل نمونده که قرض کنم

صد دفه قول دادم و قول دادنم یادم رفت

یه موتور مونده بود ، اونم سر شب دادم رفت

این دفه قصه آبرو و زنده موندنه

نکنم اسممو از شناسنامه ش خط می زنه

: مردیه که زنده زنده سوخت اینی که اومده 

گوشوارای دخترش رو نفروخته بود، فروخت

پسرم رو یادتونه؟ عالی بود فوتبالش!!؟

دوس نداره دم مدرسه برم دنبالش

دیگه هیشکی تو محل منو سوار نمی کنه

دخترم دیگه به باباش افتخار نمی کنه

حرمت همیشه پاتوق آدم حسابیاس

منو بینشون بخر ...منِ ذلیل آس و پاس

بعضیا تو این حرم واسه ابد موندنی ان

بعضیا مثل منن، مسافرن، رفتنی ان

بعضیا از همه دنیا بریدن اومدن

بعضیا تمام راهو بو کشیدن ، اومدن

اومدم تا گره کور دعا رو واکنم

کاسه گندم دل رو نذر کفترا کنم

به خدا اینکه می بینی می شنوی باورمه

به خدا... قول می دم که توبه آخرمه

مثل زنجیری به دور گردنم وبالمه

به خدا خسته شدم ...خیر سرم ...چل سالمه

گوشِت و بیار ؛ می خوام زندگیو درک کنم

به ملیحه قول دادم ... یه کاری کن ترک کنم ...

ترانه ای که زمزمه کردید، از آخرین سروده های رضوی حامد عسکری  است که به قول 

خودش مرتکب آن شده است. این ترانه در ستون «آهوی ضامن دار» (که روایت های 

امام رضایی این شاعر و نویسنده را هر چهارشنبه در آن می خوانید) برای نخستین بار

 منتشر می شود.

آهوی 
ضامن دار

 حکایت تکنیک روان شناسی 
و تاکتیک زبان بازی

در روزگـــاران نه چندان 

قدیم در یکی از کشورهای 

منطقه زن و شوهری با هم 

زندگی می کردند که هردو 

نسبتا اهل مطالعه بودند 

و هرازچندگاه مقالات و 

یادداشت های مجلات و 

سایت های وزین را مطالعه 

می کردند. یک روز عصر،

وقتی شوهر از سر کار به 

یی  ، زن یــک چا نه برگشت خا

ریخت و نزد شوهر برد و کنار او 

نشست و گفت: امروز یک مقاله 

روان شناسی خواندم. شوهر گفت:

چه خوب. زن گفت: در آن مقاله 

تکنیکی آموزش داده شده بود 

که می تواند به تحکیم پایه های 

زندگی و گرم شدن کانون خانواده 

کمک کند. شوهر گفت: واقعا چه 

خوب. حالا این تکنیک چی چی 

هست؟

 زن گفت: بر اساس این تکنیک 

هریک از زوجین باید ایرادهایی که 

رد را روی یک  ا ن د همسرشا

کاغذ فهرست کنند و در جلو هر 

عنوان بنویسند که دوست دارند 

، تی کند ن چه تغییرا همسرشا

سپس در جلسه ای فهرست های 

خود را برای هم بخوانند و به هم 

قــول بدهند که طی یک هفته 

تغییرات لازم را بکنند. بعد در 

پایان هر روز فهرست خود را با 

توجه به تغییراتی که همسرشان 

در خود ایجاد می کند اصلاح کنند 

و در آخر هفته بار دیگر آن را برای 

هم بخوانند تا به این ترتیب در 

فاصله کوتاهی تمام ایرادهایشان 

برطرف شود و کانون خانواده گرمی 

پیدا کنند. شوهر گفت: بسیار کار 

جالبی است. بیا شروع کنیم. زن دو 

کاغذ و دو خودکار آورد و یکی را به 

خودش داد و یکی را به همسرش، و 

هردو به گوشه ای رفتند تا فهرست 

خود را تهیه کنند. ساعتی بعد 

زن به نــزد شوهر رفــت و 

گفت: من نوشتم. شوهر 

گفت: بخوان. زن شروع به 

خواندن فهرست خود کرد 

و دویست و سی و شش مورد 

از ایرادات همسرش را، اعم 

از آنکه جورابش را لوله کرده 

زیر مبل می اندازد، موقع 

غذا خوردن ملچ مولوچ و 

، شولوپ می کند شالاپ 

پــس از اســتــفــاده از سرویــس 

بهداشتی فن را روشن نمی کند،

در خــواب خروپف می کند، در 

هنگام رانندگی فحش می دهد،

ت جیبش را روی میز  یا محتو

، با   کند لی می رخوری خا ها نا

دوستانش به بیرون رفته و کله پاچه 

می خورد، به طور پنهانی دخانیات 

استعمال می کند و... را که در کاغذ 

نوشته بود، برای همسرش خواند.

سپس گفت: حالا تو. شوهر کاغذ را 

از جیبش درآورد و گفت: راستش 

من خیلی به این اندیشیدم که تو 

چه ایراداتی داری و من دوست 

دارم آن ها چه تغییری بکنند، اما 

به این نتیجه رسیدم که من تو را با 

همه ایرادهایت دیدم و پسندیدم 

و به تو علاقه مند شدم و پذیرفتم و 

اکنون نیز تو را با همه ایراد هایت 

دوست دارم.

سپس کاغذ خود را که سفید بود 

به همسرش نشان داد. زن که 

تأثیر قرار گرفته و  به شدت تحت 

اشک در چشمانش حلقه زده بود،

از جا برخاست و در کنار همسرش 

نشست و او را در آغوش کشید و 

پس از عذرخواهی از او فهرست 

خود را پاره پاره کرد و در سطل 

زباله (زباله های خشک) ریخت.

شوهر هم که تاکتیک خود را با 

موفقیت اجرا کرده بود، تا آخر عمر 

با همان ایرادات و بلکه بیشتر به 

زندگی ادامه داد و خون به دل 

همسرش کرد.

استوری 
گرام

 ماه عسل باشد و عید باشد و حرم باشی
مرد جوان جهرمی بعدازظهر یکی از روزهای اردیبهشت، از دانشکده مهندسی که گذرش به دانشکده 

علوم انسانی می افتد، عاشق می شود. او و همسرش در همان دانشگاه شیراز با یکدیگر عهد و پیمان 

عاشقی می بندند و حالا برای ازدواج دانشجویی و ماه عسل راهی مشهد شده اند. آن ها که نوروز را در 

مشهد میهمان اند، ثانیه شماری می کنند برای لحظه تحویل سال و زیارت بارگاه رضوی.

عکس:احمد حسنی | شهرآرا

عکس روز

 احسن الحال در حرم

معمولا لحظات آخر سال سعی می کنیم همه دور 

هم باشیم. هرچند که کارهای خانه کش می آید 

اما قطعا ۱۵ دقیقه آخر همه آرام گرفته ایم و هر کس 

در حال خودش است. حال و احوالی که من در 

لحظات تحویل سال تجربه می کنم، برایم خیلی 

غریب است. انگار زمان متوقف شده باشد و چند 

لحظه بعد وقتی موسیقی معروف لحظه تحویل 

سال از تلویزیون پخش می شود رها می شوم. پدر 

و مادرم عادت دارند از یک ساعت مانده به تحویل 

سال وضو می گیرند، می نشینند پای سفره هفت 

سین و دعای یا مقلب القلوب می خوانند. بچه که 

بودم من هم ادایشان را در می آوردم، اما حالا که بزرگ تر 

شده ام جز این عبارت در لحظه تحویل سال چیزی ورد زبانم 

نیست. چند سال پیش بود که نیت کردم تحویل سال حرم 

باشم. هنوز سه ساعتی مانده بود به لحظه موعود. خودم را 

رساندم، ورودی شیخ طبرسی. پس از تقلای بسیار موفق 

شدم خودم را از میان جمعیت برسانم صحن انقلاب. خیلی 

خوش شانس بودم که بین آن همه جمعیت در یکی از 

گوشه های صحن رو به گنبد جای دنجی پیدا کردم.

همانجا ایستادم و زیارت امین ا... خواندم. هرچه به 

لحظه تحویل سال نزدیک تر می شدم، همان تجربه 

پای سفره هفت سین خانه برایم تداعی می شد 

با این تفاوت که آدم های زیادی کنار من بودند و 

احتمالا حال مشابهی داشتند. آخرین دقایق سال 

همه آن هایی که در حرم بودند یک صدا باهم یا 

مقلب القلوب می خواندند. بعد بین همان گیجی و 

منگی صدای نقاره خانه را شنیدم که نوید آمدن سال 

نو را می داد. سال تحویل شده بود و همه آدم های در 

حرم ، غرق در شادی بودند. من خیره مانده بودم به گنبد و 

گلدسته ها، به کبوتران سپید و سیاهی که روی سر زائران 

می چرخیدند و نورهای رنگارنگ چراغانی صحن انقلاب 

چشمانم را می دزدید. سال نو شده بود و من به سالی که 

رفته بود فکر می کردم، به اینکه چه پیش خواهد آمد، به 

حول حالنا الی احسن الحال...

روایت
 نوروز

 به وقت تنظیم

ر  زا های تنظیم با ز مسئول میوه  ا

درخواست مصاحبه کردیم که ایشان 

هم لطف کردند و وقتشان را طوری 

تنظیم کردند که در این روزهای شلوغ 

دم عید درحد ۱۰دقیقه مصاحبه 

کنیم.در اولین سؤال پرسیدیم:

+ مردم می گویند چرا میوه های 

تنظیم بازار این طوری است. مثلا 

برخی از این سیب ها اندازه شان در 

حد گردو است و پرتقال های تنظیم بازار هم 

در حد و اندازه توپ بسکتبال ظاهر شده اند.

یا حتی گفته اند بعضی پرتقال ها یخ زده است 

و سیب ها هم گاه لکه های قهوه ای رویشان 

است.

_ مثل اینکه شما حواستان نیست که بنده 

مسئول تنظیم قیمت سیب و پرتقال هستم،

مسئول اندازه سیب و وزن کشی پرتقال یا 

مثلا مسئول تنظیم دمای سردخانه میوه ها 

و همچنین مسئول یکدست رنگ کردن 

سیب ها که نیستم.

آخر مردم می گویند رویشان نمی شود  +

به این شکل میوه ها را جلو مهمان بگذارند.

_  الان مردم رویشان نمی شود میوه 

رند، مقصر منم؟ نکند  مهمان بگذا جلو 

توقع شما از من این است که چون مسئول 

تنظیم هستم باید حالت آدم های کم رو را 

هم روی حالت نیمرو یا پررو تنظیم کنم 

تا رویشان بشود فلان میوه را جلو مهمان

 بگذارند؟

پس شما کاری به کیفیت سیب و پرتقال  +

تنظیم بازار ندارید و حقوقی که می گیرید 

فقط بابت تنظیم قیمت سیب و پرتقال

 است ؟

_ دقیقا! البته حقوق دریافتی من حتی 

اندازه تنظیم قیمت پرتقال نیست، چه 

برسد به تنظیم هر دو میوه سیب و پرتقال.

 ولی عشق به خدمت من را وادار می کند،

که در مسئولیت خود یعنی تنظیم قیمت 

هر دو میوه انجام وظیفه کنم.

با توجه به اینکه می فرمایید شما فقط  +

به  ید  با هستید  قیمت  تنظیم  مسئول 

عرضتان برسانم که مردم حتی از قیمت ها 

هم راضی نیستند و می گویند این میوه های 

، با جیبشان تنظیم نشده ر زا تنظیم با

 است.

_  این دیگر مشکل خودشان است.

اگر  بگذارید یک مثال بزنم. شما 

قوی ترین آنتن را در بهترین حالت 

تنظیم کنید، ولی آنتن به تلویزیونی 

، نیست تنظیم  که  د  شو متصل 

نتیجه است. ما هم الان  کار بی 

قیمت هایمان خیلی عالی تنظیم 

شده است ولی متأسفانه بعضی 

مردم جیبشان را با قیمت های ما 

تنظیم نکرده اند.

هم  یگر  د ل  ا سؤ یک  ببخشید   +

ن  ا عنو به  شما  ب  نتخا ا علت   . شتم ا د

ل  پرتقا و  سیب  ر  ا ز با تنظیم  ل  مسئو

چه بود؟

_  برایشان سابقه و تجربه در امر تنظیم 

خیلی مهم بود که من هر دو این ها را داشتم.

به یک مورد از این سابقه و تجربه اشاره  +

می فرمایید.

_ ببینید من از همان کودکی تنظیم را انجام 

می دادم. مثلا وقتی غذا قرمه سبزی بود، من 

طوری غذا خوردنم را تنظیم می کردم که به 

صورت کاملا هم زمان خورشت و برنجم با هم 

تمام شوند.

ن  م شد + ببخشید ولی فکر نکنم تما

به  بطی  ر شت  ر خو و  برنج  ن  زما   هم

شته ا د ل  پرتقا و  سیب  ر  ا ز با تنظیم 

 باشد؟

_  سؤال قشنگی پرسیدید ولی امکان 

این را ندارم که سؤالتان را جواب دهم 

چون من وقتم را طوری تنظیم کرده 

بودم که دقیقا ۱۰دقیقه با شما مصاحبه 

، هشت   و   ه پنجا و    نه ن  لا ا لی  و کنم 

نه و حالا ۱۰دقیقه زمانی  و  و پنجاه   نه 

م بود ه  تنظیم کرد حبه  ی مصا برا که 

 تمام شد.
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 «بنای عارف» مرد بی ادعای روزهای جنگ
یادی از سردار شهید عبدالحسین برنسی هم زمان با سالروز شهادتش

زمانه خان و رعیت بود و عبدالحسین توی روستایشان 

تازه سر و سامان گرفته بود. روی زمین کشاورزی کار 

می کرد. زمان تقسیم اراضی بود و قرار بود مزدش را 

که قطعه زمینی بود از ارباب بگیرد اما زیر بار نرفت.

گفت این زمین ها مال یتیم هم قاتی شان شده است 

و حلال نیست. زندگی سخت بود اما به معصومه گفته 

بود حتی نگذارد فرزندشان از دست کس دیگری نان 

بگیرد تا حتی ذره ای نان شبهه ناک سر سفره اهل و 

عیالش نباشد. همین هم بهانه ای شد که روستای 

گلبوی را ترک کنند و راهی مشهد شوند. حالا باید در 

مشهد شغلی دست و پا می کرد. سراغ ماست بندی 

رفت اما آنجا هم طاقت نیاورد. صاحب مغازه توی شیر آب 

می بست و برای همین؛ دو تا چهارراه بالاتر کار دیگری پیدا 

کرد و شاگرد سبزی فروشی شد غافل از اینکه صاحب آنجا 

هم روی سبزی های گِلی، آب می بست و وزنش بیشتر می شد 

و به مشتری می فروخت. این هم در قاموس عبدالحسین 

نبود که ذره ای حرام در زندگی اش بیاید. تا یک روز که با بیل 

و کلنگ راهی منزل شد و در پاسخ نگاه متعجب همسرش 

گفت می خواهد سر گذر بایستد و کارگری کند. همین هم 

شد؛ بالأخره روز اول با دست پر به خانه برگشت با نان و میوه 

و  ذوقی که در چشم هایش داشت. عرق ریخته بود و ذره ای 

شک نداشت لقمه اش حلال است. کم کم سر و کله بچه های 

قد و نیم قد در زندگی معصومه و عبدالحسین پیدا شده بود و 

اوستا عبدالحسین هم توی کارش حرفه ای شده بود. حوالی 

سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود و عبدالحسین 

مخفیانه در پستوی خانه ای اجاره ای سخنرانی های امام را در 

نوار کاست به همراه دوستانش گوش می داد و اعلامیه آماده و 

توزیع می کرد. تا زمانی که در جریان مبارزات چند روزی از او 

بی خبر بودند و بالأخره فهمیدند ساواک دستگیرش کرده است 

و بعد از مدتی با وثیقه صاحب کارش آزاد شد. اما با دندان هایی 

که به خاطر شکنجه ریخته بودند و چهره ای که به مردی هفتاد 

ساله شباهت داشت. اما نه آن روزهای مبارزه، سر سوزنی دلهره 

در جانش افکند و نه روزهای آغاز جنگ تحمیلی تردیدی 

در مسیر اعتقاداتش ایجاد کرد. حالا مبارز مکتب انقلاب ،

راهی جبهه شده بود. آن روزها معصومه بود و هشت فرزند از 

عبدالحسین که شانه به شانه مردی که در جبهه می جنگید 

باید از پس زندگی بر می آمد. آن خانه کوچک ساده که با موکت 

فرش شده بود خانه فرمانده تیپ ۱۸جوادالائمه (ع)

بود. خانه کسی که در عملیات های متعددی چون 

عاشورا، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر 

۳ و خیبر حضور داشت و هر بار که از منطقه و عملیاتی 

بر می گشت زخمی با خودش به یادگار آورده بود. همان 

خانه ای که برای آخرین بار نوزادش زینب را در آغوش 

کشید و به روایت همسرش در آخرین دیدار آن قدر در 

گوش زینب حرف زد و گریست که لباس زینب خیس 

از اشک های پدر بود. فردای همان روز عازمِ عملیات 

بدر شد. میعادگاهی که آرزویش را داشت. چنان 

که بارها گفته بود اگر شهید شد حتی پیکرش را بر 

۲۵ اسفند ۱۳۶۳ در چهارراه خندق به شهادت  نگردانند.

رسید. پیکرش سال ها در منطقه بدر مانده بود اما ۲۷ سال 

بعد در جریان تفحص شهدا شناسایی و در ۱۷ اردیبهشت 

۱۳۹۰ در بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد. شهیدی که 

رهبر معظم انقلاب «اوستا عبدالحسین برُُنسی» خطابش 

کردند و درباره اش فرمودند:«خیلی برای تاریخ و جامعه ما 

اهمیت دارد که این شهید که کارش بنایی بوده، به جایگاهی 

می رسد که در جنگ با اینکه معلومات دانشگاهی نداشت 

چنان پیشرفت کند که از یک بسیجی معمولی به مقامات 

عالی نظامی برسد... مدیریت جنگ تنها نظامی نیست،

 بلکه فرماندهی جنگ نیاز به مدیریت سیاسی، فکری، انسانی و 

اخلاقی دارد و این شهید با شخصیت جامع الاطراف خود، از پس 

آن برآمد.» ( بخشی از صحبت های 

ر  ب د نقلا رهبر معظم ا

دیدار با خانواده شهید 

برونسی،۱۳۸۸/۱۲/۰۳) 

سردار شهیدی که این روزها 

به واسطه تعاریف رهبری 

او را به «بنای عارف»

می شناسند.

 «بنای عارف» مرد بی ادعای روزهای جنگ
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 دقیقا! البته حقوق دریافتی من حتی 

، چه 

برسد به تنظیم هر دو میوه سیب و پرتقال.

 ولی عشق به خدمت من را وادار می کند،

که در مسئولیت خود یعنی تنظیم قیمت 

با توجه به اینکه می فرمایید شما فقط 

به  ید  با هستید  قیمت  تنظیم  مسئول 

عرضتان برسانم که مردم حتی از قیمت ها 

هم راضی نیستند و می گویند این میوه های 

 با جیبشان تنظیم نشده

م بود ه  تنظیم کرد حبه  ی مصا برا که 

 تمام شد.


